درس خارج فقه                                      عنوان اصلی: اجتهاد و تقلید                       تاریخ جلسه: 30/1/1394
استاد اعرافی                                          عنوان فرعی: جواز تقلید، آیه ذکر                شماره جلسه: 102

آیه دوم: آیه ذکر

آیه ذکر که دوبار با تفاوت اندک وارد شده است، بر حجیت خبر واحد و نیز حجیت فتوا مورد استدلال قرار گرفته است.
«وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحي‏ إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (نحل/43)

«وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحي‏ إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (انبیاء/7)
وجه استدلال: 

اولاً: با توجه به تعبیر «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»، امر شده که در مسایل مورد اختلاف، از آگاهان پرسش شود، سؤال کردن برای افراد جاهل واجب است. وجوب سؤال مدلول مطابقی آیه است.

ثانیاً: این وجوب سؤال بر حجیت قول مسئول (سؤال شونده) دلالت می‌نماید، زیرا اگر سؤال واجب باشد و در مقابل قول سؤال شونده (اهل ذکر) حجت نباشد، لغویت (شرعی یا عرفی) پیش می‌آید. این بیان اطلاق دارد و در همه احوال حجیت قول مفتی را می‌رساند. این آیه به حجیت فتوای فقیه نزدیکتر است تا نقل و اخبار(نقل روایت و حجیت خبر واحد).

نکات تفسیری:
1. دو آیه مذکور، شبیه، بلکه عین هم‌اند، غیر از لفظ «من» که در یکی اضافی است.

2. مراد از تعبیر «وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحي‏ إِلَيْهِمْ» یعنی قبل از این زمان، تمام انبیاء و رسولان که فرستادیم از جنس همین بشر بوده‌اند، این جمله پاسخی به ادعای کفار است؛ زیرا آنان مدعی بودند:
الف. چرا پیامبر بشر است(خداوند چرا ملائکه را به عنوان پیامبر(ص) مبعوث نفرموده است)؟ 

ب. اگر خدا می‌خواست ما را هدایت کند، باید راه ضلالت را می‌بست، باید کاری می‌کرد که انسان مجبور به هدایت می‌نمود. 
ج. گاهی می‌گفتند که چرا رسول خدا، بشر و مثل ما است؟. 

آیه شریفه ناظر به یکی از دو احتمال (توقع کفار) زیر است:
احتمال اول: تفاوت انبیاء با مردم عادی در آن بود که وحی را دریافت و تلقی می‌نمودند و الا در انسان بودن و زندگی عادی تفاوت ندارند؛ سنت الهی همین بوده است که انبیاء عظام (ع) از جنس بشر باشند. 
احتمال دوم: به تعبیر علامه طباطبایی، آیه ناظر به نکته دوم است، که چرا خداوند راه ضلالت بشر را نبسته است؟ 
ملاحظه استاد: 
بعید نیست که آیه مضمون جامع داشته باشد و می‌تواند هر دو احتمال را در بر بگیرد. ظرفیت آیه عام است و می‌تواند پاسخ به هر دو پرسش باشد. سنت الهی به ارسال ملائکه یا مجبور کردن مردم برای هدایت تعلق نگرفته است. 
البته مدلول مطابقی آیه با احتمال اول هماهنگ است و مدلول التزامی آیه، احتمال دوم را می‌رساند.
3. مراد  از «رجال» در آیه دو احتمال است:
1-3. مراد «مرد» در مقابل زن و صبی است، (نه زن و نه بچه)، 
البته در بین انبیاء (ع) کسانی بودند که در صباوت به نبوت رسیدند؛ مانند عیسی (ع) و یحیی (ع)، طبق این دیدگاه، آیات مربوط به انبیای خردسال می‌تواند مخصص باشد.

عده‌ای بر این باورند که نبوت در صباوت بوده، اما رسالت نبوده است.

2-3.  علامه طباطبایی(ره): رجال ناظر مقابله‌ی کودکی در برابر بزرگسالی نیست، بلکه مراد از رجال، «جنس بشر» است. 

3-3.  رجال در مقابل نسوان (نه در مقابل کودک و نه جنس بشر) است، ظاهرا انبیاء (ع) از میان زنان نبوده‌اند.

4. تفاوت «قَبْلِكَ» با «مِنْ قَبْلِكَ»، چیست؟ من تحقیق نکردم، احتمالاً نکته تفسیری قابل استفاده باشد.
5. کفار چند گروه بودند: 

1-5. برخی اصل رسالت و نبوت را قبول داشتند، اما رسالت و نبوت شخص پیامبر اکرم (ص) را قبول نداشتند؛ زیرا آنان با یهود مدینه در ارتباط بودند و به آنان اعتماد داشتند، چیزهایی شنیده بودند و لذا اصل وحی را قبول داشتند. «حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد»، پس آیه در مقام مخاصمه با کسانی است که فی الجمله نبوت را (به دلیل ارتباط با علمای اهل کتاب و رهبان) قبول داشتند.

2-5. احتمال دیگر آن است که مخاطب آیه عام است؛ محاجه با غیر معتقدین به اصل نبوت نیز مشمول آیه است زیرا افراد حق انتخاب دارند (افرادی از جنس بشر باید بیایند و مردم را تبلیغ نمایند و مردم در قبول یا رد مختار باشند).
ملاحظه: آیه با احتمال اول نزدیکتر است به دلیل اینکه دستور داده شده از اهل ذکر تحقیق نمایند.
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